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ســی‌وپنجم؛ این بند آخرین بندی اســت که به بررسی 
وضعیــت ایــران پرداختــه اســت و در آن بــه جذابیــت 
انقلاب اسلامی برای بسیاری از مسلمانان اشاره شده 
است اما به موانعی هم که پیش روی جذب مسلمانان 
بــه انقلاب اســامی ایــران وجــود دارد پرداخته‌اند؛ از 
جمله عرب و ســنی بودنِ اکثر مردم کشــورهای خلیج 
فــارس کــه می‌توانــد »مانعــی طبیعــی برای گســترش 
انقلاب شیعی ایران باشد.« در ادامه آمده است: »با 
ایــن حال، ایرانی‌ها احتمــالًا معتقدند که می‌توانند از 
همــان نارضایتی‌هــای مردمی از فســاد و رواج فرهنگ 
سکولار غربی در خلیج ]فارس[ که منجر به سقوط شاه 

شدند، استفاده کنند.«

است.« که در آن با تبلیغ مسائل جنگ، توجه از مشکلات 
داخلی منحرف شده است. 

بیست‌وهفتم؛ در این بند اشاره شده که پیروزی نظامی 
ایران، جایگاه در حال ضعیف‌شــدن نیروهای نظامی را به 
صورت موقت متوقف کرده است. آمریکایی‌ها نوشته‌اند 
که پاکســازی‌های شــدید و تکرارشونده در ایران نیروهای 
تخصصی را تغییر داده است و حالا رهبران روحانی، ارتش 
را عضــو جدایی‌ناپذیــر جمهــوری اســامی 
معرفــی می‌کننــد. در ادامــه‌ی 
ایــن بنــد حــدود بیســت خط 

حذف شده است.
بیست‌وهشــتم؛ بعد از عبور 

از بخش‌های پاک‌ شــده به بند 28 می‌رســیم که درباره‌ی 
موضوع نظامیان است که در این بحث‌ها اغلب موضوع 
ارتــش مــورد نظــر اســت. احتمالاً بخــش پاک شــده نیز با 
همیــن موضوع مرتبط باشــد. این بند با ایــن توضیح آغاز 
شــده کــه در ایــران هنــوز نســبت بــه وفــاداری نظامیــان 
ســوءظن وجود دارد؛ »با این حال وفاداری ارتش حرفه‌ای 
همچنان مورد تردید اســت و بســیاری در رژیم، خواستار 
هوشیاری ]بیشتر[ هستند. بعد از آن‌که جنگ تمام شود، 
بحث‌ها درباره‌ی ساختار و اندازه و حتی نیاز به یک ارتش 
عادی، احتمالاً دوباره بالا بگیرد؛ خصوصاً وقتی که برخی 
از رهبران، بخواهند ارتش را تحت کنترل خود درآورند یا 
چنانچه برخی از ســران ارتش تلاش کنند نقشی سیاسی 
بر عهده بگیرند. روحانیون، شامل خود آیت‌الله خمینی، 
تــاش کردنــد جلــوی چنیــن فعالیت‌هایــی را  بــا تزریــق 
شبکه‌ای از وفاداران در تمام سطوح و دستور عمومی به 

تمام نظامیان برای پرهیز از فعالیت حزبی، بگیرند.«
بیســت‌و‌نهم؛ پس از جملات بالا در بند بیست‌وهشــتم 
حدود 40 خط از سند پاک شده و کل بند 29 که نمی‌دانیم 

با چه موضوعی بوده حذف شده است. 
ســی‌ام؛ در ایــن بند اشــاره شــده که آیت‌اللــه خمینی به 
احتمــال فــراوان نیروهــای زیــادی از نظامیــان را پــس از 
پایــان درگیری‌ها با عــراق در مرز غربی حفظ خواهد کرد. 
همچنین اشاره شده که حکومت ایران از نیروهای مردمی 
کــه در جنگ حضــور پیدا کرده‌اند برای بازســازی مناطق 
جنــگ‌زده و پروژه‌هــای توســعه‌ای اســتفاده خواهــد کرد. 
و همچنیــن نیروهایــی در کردســتان نگه خواهد داشــت، 
جایــی که تهران برای کنترل اقلیت‌های مخالف مشــکل 

دارد.

نگاه تسلیحاتی ایران  

ســی‌و‌دوم؛ در ایــن بند و بندهای بعــدی تا بند 35، در 
ادامه‌ی‌ بخشــی کــه مربوط به وضعیت ایران اســت، به 
موضــوع نگاه‌هــای منطقه‌ای ایــران پرداخته‌اند. اشــاره 
شده که رژیم آیت‌الله خمینی خود را رهبر مستضعفین 
آسیب‌دیده از امپریالیسم، مخصوصاً امپریالیسم آمریکا 
می‌دانــد؛ »خصومــت ایــران بــا ایــالات متحــده بیش از 
هــر چیز بــر منافع ایــالات متحده در خلیج فــارس تأثیر 
می‌گــذارد؛ جایی کــه پیروزی قاطع ایران بــر عراق رژیمِ 
]آیت‌اللــه[ خمینــی را بــه قــدرت غالــب در آن تبدیــل 
خواهــد کــرد. ایــن موضــوع، همــراه بــا تعصــب دینــیِ 
روحانیــون و بلندپروازی‌هــای ســنتی ایرانیــان، رژیــم را 
بــه تلاش برای ســلطه‌ی منطقه‌ای برمی‌انگیــزد. از نگاه 
روحانیــون، انقلاب فقط از آن ایرانِ شــیعی نیســت و به 

همه‌ی مسلمانان »مستضعف« تعلق‌ دارد.«
سی‌و‌سوم؛ »ایران می‌کوشد دیگر رژیم‌های عرب خلیج 
]فارس[ را از همکاری با ایالات متحده دور کند.« و آن‌ها 
را با خودش همراه کند. در این‌جا اشاره شده که ایران از 
این کشورها خواسته که به حمایت از عراق پایان دهند 
چــون رابطه با ایران آینده‌شــان را تأمین خواهد کرد. در 
این بند اشاره شده که ایران برای رسیدن به هدف‌هایش 
از این روش‌ها استفاده خواهد کرد؛ »خرابکاری، تهدید، 
دیپلماسی، و احتمالًا اقدام نظامی. با توجه به جمعیت، 
منابــع و جاه‌طلبی‌هــای تاریخــی‌ ایران، می‌شــود انتظار 
داشت که این کشور، پس از جنگ، توجهش را به شکلی 
فزاینــده بــر خلیج ]فــارس[ متمرکز کند تــا بر این منطقه 

سیطره یابد.«
نیســت  مشــخص  کــه  بودنــد  نوشــته  ســی‌‌وچهارم؛ 
مشــکلات داخلــی ایران چقــدر اقداماتــش در منطقه‌ی 
خلیــج فــارس را محــدود خواهنــد کــرد؛ »امــا احتمــالًا 
روحانیون ایران نمی‌توانند در برابر وسوسه‌ی پرچمداریِ 
آرمان انقلاب در خلیج ]فارس[ -چه از ســر اعتقاد و چه 
به اقتضای مسائل سیاسی- مقاومت کنند. تهران برای 
تحقــق اهدافش احتمالًا به دیپلماســی متعارف )توأم با 
تهدیدهــای در لفافــه( و خرابــکاری متکــی خواهــد بود، 
نــه بــه قــدرت نظامــی. ایرانی‌هــا پیــش از ایــن هــم -‌در 
دســامبر گذشــته و بــا بهره‌گیــری از مخالفــان شــیعی‌- 
بــرای برانــدازی دولت بحریــن تلاش کرده‌انــد. آن‌ها به 
آموزش، تســلیح و تأمین مالیِ دیگر انقلابی‌های همدل 
با ایدئولوژیِ بنیادگرایانه‌ی ایران در خلیج ]فارس[ ادامه 

خواهند داد.«

 در بخشی از سند کارشناسان نقشه ی ایران و همسایگانش را ترسیم کرده 
بودند و درصد جمعیت شیعه را در کشورهای مختلف به تصویر کشیدند.


